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حادثه ها

کشف اسناد جعلی ۱۰۰ میلیاردی
شــرق: دو نفــر از اعضای باند جعل اســناد  �

مربوط بــه بیمه تأمین اجتماعــی و مجوز پایان 
کار پروژه های عمرانی و ســاختمانی دستگیر و از 
مخفیگاه این افراد ۵۵ سند جعلی به ارزش ۱۰۰ 
میلیارد ریال کشف شد. ســردار علی ذوالقدری، 
رئیــس پلیس امنیــت عمومی پایتخــت، اظهار 
کرد: اواخر هفته گذشــته تعدادی گزارش مبنی 
بر جعل برخی اســناد مربوط به بیمه و پایان کار 
ساختمانی شهرداری در چند نقطه از شهر تهران 
دریافت شد و بررسی موضوع در اختیار تیمی از 
مأمــوران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی به 
طور ویژه قرار گرفت. او افزود: مأموران پلیس با 
انجام اقدامات فنی و تحقیقات جامع، مخفیگاه 
اعضای ایــن بانــد در دو نقطه شــهر تهران در 
حوالی میدان ســبلان و محله پونک را شناسایی 
و پس از هماهنگی های قضائی و اخذ دستورات 
لازم در چنــد عملیــات جداگانه، هــر دو عنصر 
اصلی این باند دستگیر شــدند و برای تحقیقات 
بیشــتر به مرکز عملیات پلیــس امنیت عمومی 
تهران انتقال یافتند. ســردار ذوالقدری بیان کرد: 
در بازرســی از مخفیگاه متهمان ۳۰ برگ اســناد 
دولتــی جعلی مربوط به بیمه تأمین اجتماعی و 
جواز پایان کار شهرداری برای پروژه های عمرانی 
و ســاختمانی و تجهیزات دفاعی کشف شد. این 
مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه مأموران پلیس 
در ادامــه تحقیقات خود دریافتنــد که متهمان 
چند دفتر کار پوششــی در قالب دفاتر مهندسی 
برای جذب مشتری در نقاط مختلف شهر تهران 
افتتاح کرده اند، تصریح کرد: روز گذشته این دفاتر 
شناسایی و در بازرسی از آن مکان ها نیز ۲۵ سند 
جعلی دیگر کشــف شــد. رئیس پلیــس امنیت 
عمومی پایتخت با اشــاره به اینکه کارشناســان 
ارزش ریالی اوراق جعلی کشف شــده را بیش از 
صد میلیارد ریال برآورد کرده اند، افزود: متهمان 
اظهار کردند نزدیک به یک سال است که به ازای 
دریافت مبالغــی بین ۵۰۰ میلیون تــا ۲ میلیارد 
ریال از مشتریان شــان که اغلب سازندگان برخی 
برج های مســکونی و پروژه های عمرانی هستند، 

سندهای جعلی در اختیارشان قرار می دهند.

تولد یک نوزاد در تاکسی
سرپرســت روابط عمومــی اورژانس تهران از  �

به دنیا آمدن یک نوزاد در تاکسی خبر داد. شهاب 
قوامــی در این بــاره گفت: در ســاعت ۳۴ دقیقه 
بامداد روز جمعه خبــر وخامت حال یک بانوی 
باردار به مرکز فوریت های ۱۱۵ اطلاع داده شــد 
که در پی آن بلافاصله تکنیسین های اورژانس به 
محل اعلام شــده واقع در خاورشهر اعزام شدند. 
او ادامه داد: با حضور تکنیسین های اورژانس در 
محل مشاهده شد که زنی ۲۴ ساله در حالی که در 
روزهای آخر دوران بــارداری خود بوده، متوجه 
درد شدیدی شــده و قصد داشته تا با استفاده از 
تاکســی خود را به مراکز درمانی برســاند؛ اما در 
میانه راه وخامت حالش ســبب شــده تا راننده 
تاکســی با اورژانس تماس بگیرد. قوامی افزود: 
عوامل اورژانس با توجه به شــرایط جســمانی 
ایــن زن بلافاصلــه اقدامات بــرای وضع حمل 
در محــل را انجام داده و بــا اقدام به موقع خود 
موفق به نجات جان مادر شــده و نــوزاد نیز در 
همان محل به دنیا آمد. سرپرست روابط عمومی 
اورژانس تهران افزود: در ادامه پس از رفع خطر 
و وضع حمل، مادر و نوزاد به بیمارستان شهدای 

پاکدشت منتقل شدند.

رخداد

دستگیری سارق 
در تعقیب و گریز  پلیسی

شــرق: ســارق خودرو در عملیات تعقیب و گریز  �
کارآگاهان یگان گشــت پلیس آگاهی بــه دام افتاد. 
کارآگاهــان یگان گشــت پلیس آگاهــی تهران حین 
انجام مأموریت در محدوده خیابان جمهوری به یک 
دستگاه خودروی پراید مظنون شدند که با استعلام از 
مرکز فرماندهی و کنترل پلیس آگاهی مشــخص شد 
خودرو دارای ســابقه سرقت است. افسر واحد گشت 
برای متوقف کردن خودروی مســروقه به راننده پراید 
دســتور ایست داد؛ اما او بدون توجه به دستور پلیس 
با افزایش ســرعت و انجام حــرکات مخاطره آمیز به 
سمت خیابان وحدت اسلامی فرار کرد. اعضای اکیپ 
با استفاده از علائم هشــداردهنده نظیر آژیر و بلندگو 
به تعقیب خودروی مسروقه رفتند. پس از طی کردن 
مسافتی برای حفظ جان و مال شهروندان افسر واحد 
گشت با رعایت کامل قانون به کارگیری سلاح اقدام به 
شــلیک تیر هوایی کرد که در ادامه خودروی پراید با 
جدول کنار خیابان برخورد کرد و متوقف شد و راننده 
به اسم حمید که قصد فرار به صورت پیاده را داشت، 

دستگیر شد. 

سارق تحت تعقیب 
به آخر خط رسید

شــرق: رئیس مرکــز عملیــات پلیــس آگاهی  �
پایتخــت از دســتگیری متهم متــواری در عملیات 
تعقیب و گریز کارآگاهان یگان گشــت پلیس آگاهی 
خبر داد. ســرهنگ کارآگاه ســعداالله گزافی با اعلام 
این خبر گفت: کارآگاهان یگان گشــت پلیس آگاهی 
در محدوده افســریه به یک دســتگاه خودروی پراید 
مظنون شــدند که با اســتعلام از مرکز فرماندهی و 
کنترل پلیس آگاهی مشــخص شــد خــودرو دارای 
ســابقه توقیف کیفری اســت. رئیس مرکز عملیات 
پلیس آگاهی پایتخت افزود: افسر واحد گشت برای 
بررســی بیشتر به راننده پراید دســتور ایست داد که 
او بدون توجه به دســتور پلیس با افزایش ســرعت 
و انجام حرکات مخاطره آمیــز فرار کرد. او بیان کرد: 
اعضای اکیپ با استفاده از علائم هشداردهنده نظیر 
آژیر و بلندگو به تعقیب خــودروی متواری رفته که 
پس از طی کردن مسافتی با مهارت راننده اکیپ مسیر 
خودروی پراید مسدود و خودرو متوقف شد و راننده 
به اسم احمد که قصد فرار به صورت پیاده داشت، با 

شلیک چند تیر هوایی دستگیر شد. 

کارمند داروخانه سارق از آب در آمد
شرق: رئیس کلانتری ۱۲۵ یوسف آباد از دستگیری  �

کارمند داروخانه ای خبر داد که با جلب اعتماد مالک 
داروخانه از داخل داروخانه سرقت می کرد. سرهنگ 
حســین مافی گفــت: مدیــر یکــی از داروخانه های 
محدوده یوســف آباد با مرکــز فوریت های پلیس ۱۱۰ 
تمــاس گرفــت و از کســری درخور توجــه داروهای 
گران قیمت و احتمال برداشــت مبالغی از سوی یکی 
از کارکنان اعلام شــکایت کرد. رئیــس کلانتری ۱۲۵ 
یوسف آباد تصریح کرد: بررسی های تخصصی پلیس 
در این راســتا آغاز و مشــخص شد ســرقت از سوی 
یکی از کارکنان داروخانه انجام شــده اســت. کلانتر 
یوســف آباد افزود: متهم پس از مواجهه با مستندات 
پلیس اعتراف کرد در مدت یک ســال گذشــته در هر 
شــیفت کاری مبالغ یا داروهایی را از داروخانه خارج 
کرده ام. ســرهنگ مافی با بیان اینکــه متهم به ۵۰۰ 
میلیون ریال سرقت وجه نقد و دارو در این مدت اقرار 
کرده است، گفت: ســارق پس از تشکیل پرونده برای 

انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

شــرق: مرد بیلیاردباز که در یک نقشه گانگستری ازســوی چند مأمورنما 
ربوده شــده  بود، با تشریح جزئیات آدم ربایی خواســتار مجازات دو نفر از 

متهمان شد.
به گزارش خبرنگار ما، مرد شــاکی که در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان 
تهران حاضر شده  بود به دادگاه گفت به سه نفر از پنج متهم رضایت داده 

چون در آن شرایط هولناک او را آرام کردند.
نماینده دادســتان در ابتدای جلسه رســیدگی به این پرونده در جایگاه 
قرار گرفت و خواستار مجازات متهمان شد. او گفت: متهمان پرونده مدتی 
قبل مردی را که شــاکی حاضر در دادگاه اســت، ربوده و مبلغ شش هزار 
دلار از او ســرقت کرده اند. آنها خود را مأمور پلیس معرفی و اقدام به این 
آدم ربایی کردند. به عنوان نماینده دادستان با توجه به اینکه متهمان اقدام 
بــه آدم ربایی و جعل عنوان مأمور کردند و همچنین ســلاح گرم به همراه 

داشتند درخواست صدور حکم قانونی را دارم.
در ادامه شــاکی در جایگاه حاضر شد. او گفت: من بیلیارد بازی می کنم 
و به مســابقات بیلیارد هم بســیار علاقه دارم. مدتی قبــل از اینکه ربوده 
شوم، در شــهر انزلی مسابقات کشــوری بیلیارد برگزار شد و من به اتفاق 
دو نفر از دوســتان و چند نفر از هم باشگاهی هایم یک ویلا در انزلی اجاره 
کردیــم و یک هفته در آنجا بودیم . بعد از یک هفته که برگشــتیم یک روز 
من دوباره به باشــگاه رفتم و چند ســاعتی هم آنجا بودم وقتی از باشگاه 
بیرون آمدم به ســمت ماشین رفتم همین که سوار شدم و می خواستم در 
را ببندم دو نفر به سمتم آمدند و گفتند مأمور هستند. آنها مرا کشان کشان 
به سمت یک ماشین دیگر بردند و بلافاصله چشم هایم را بستند و دستبند 
زدند. وقتی ســوار ماشین بودیم یک کاغذ به من نشــان دادند که کنارش 
آرم نیروی انتظامی بود و نام من روی آن نوشــته شــده  بــود. آنها به من 
گفتند تو مفســد ارزی هســتی و در نظام بانکی و ارزی کشور اخلال ایجاد 
کرد ه ا ی. تعجب کردم و گفتم من اصلا شغلم این نیست و حساب بانکی ام 
هم مشــخص است. من شهروندی هستم که خیلی شفاف زندگی می کنم 
و هیچ چیــز پنهانی ندارم اگر در کار قاچاق ارز بودم خیلی زود مشــخص 

می شــد که جرم کرده ام. شــاکی ادامــه داد: یکی از متهمــان که خود را 
منصــور معرفی می کرد، به من گفت یک پالت در بانک مرکزی گم شــده 
 اســت و ما یک ماه اســت تو را زیر نظر داریم و متوجه شــده ایم که تو این 
کار را کرده ای و با افرادی در بانک مرکزی ارتباط داری. من خیلی ترســیده 
 بودم و نمی توانســتم حرفی بزنم چون کلت داشــتند و مرا تهدید کردند. 
آنها به من گفتند «می خواهی بگوییم در این مدت کجا رفتی و چه کردی. 
بچه هایت خارج از کشــور زندگی می کنند و برای آنها دلار جمع کرده ای. 
پسرت می خواهد به آلمان برود. همسرت هم به فلان باشگاه برای ورزش 
می رود». وقتی مردی که خود را ســرتیم معرفی می کرد، این حرف ها را زد 
من شــک کردم. چون در ســفری که با چند نفر از هم باشگاهی هایم رفته 
بودم پســرم با من تماس گرفت و گفت سفارت آلمان وقت مصاحبه به او 
داده اســت و ۱۰ هزار دلار لازم دارد تا مصاحبه را انجام دهد. همسرم هم 
در همان دوران تماس گرفت و گفت به باشگاهی برای مربیگری حرفه ای 
مــی رود. وقتی من با تلفن با ایــن دو نفر صحبت می کردم بقیه که در ویلا 
بودند حرفم را شــنیدند. چون تنها نشانه هایی که مأموران قلابی از زندگی 
خصوصی من دادند همین دو صحبت من بود، بنابراین شک کردم که یکی 

از کســانی که با من بوده  است جاسوسی کرده  باشد. مرد شاکی ادامه داد: 
آدم ربایــان در راه به من گفتنــد اول باید به خانه ات برویــم تا آثار جرم را 
که همان دلارهاســت، جمع آوری کنیم. آنها با تلفن من با همسرم تماس 
گرفتند و من از همســرم خواســتم دلارهایی را که برای پسرمان گذاشتیم، 
بیاورد. پسرم خودش دلارها را آورد و داد. من خیلی ترسیده بودم می گفتم 
می خواهید با من چه کنید. یکی از متهمان که نامش رضاســت، وقتی دید 
من خیلی بی تاب هســتم گفت نگران نباش شب پیش خانواده ات هستی. 
مســئله مهمی نیست. وقتی که من پول را دادم، رضا و شخص دیگری به 
نام سعید اصرار کردند منصور من را رها کند. بعد با پسرم به کلانتری رفتیم 
و موضوع را گزارش دادیم. آنجا بود که وقتی دوربین های مداربسته مسیر 
را بررســی کردند مشخص شــد افرادی که من را ربوده اند، مأمور نبودند و 
آدم ربا بودند. همچنین مشخص شد یکی از کسانی که با من به سفر انزلی 
آمده بود نقشــه را طراحی کرده اســت. این طور که در پرونده آمده او یک 
مأمور اخراجی است که سابقا هم به خاطر کار مشابهی بازداشت و زندانی

 شده  است.
شــاکی درباره اینکه چرا رضایت داده  اســت، گفت: من رضایت دادم 
چون بازپرس به من گفت ســه نفر از این متهمان آلت دســت بودند و اگر 
تو رضایت ندهی شغلشان را هم از دست می دهند. اینها گول خورده اند و 

اصلا نمی دانستند ماجرا از چه قرار است.
در ادامــه متهمان یک به یک در جایگاه قــرار گرفتند و دفاعیات خود را 
مطرح کردند. یکی از متهمان گفت: منصور به ما گفته بود زمین های زیادی 
دارد که می خواهد بفروشد ما هم برای دیدن زمین ها رفتیم در راه برگشت 
گفت از کســی طلبــی دارد و می خواهد آن را بگیرد و بــه ما گفت که او 
را ســر قرار بگذاریم. وقتی او و سعید به ســمت ماشین رفته و دستبند به 
دست مرد شاکی زدند ما متوجه شدیم در چه دامی افتاده ایم. ما در جریان 

نبودیم چه اتفاقی افتاده است.
قضات بعد از گفته های متهمان و وکلای آنها برای تصمیم گیری در این 

زمینه وارد شور شدند.

مرد بیلیاردباز در دام گروگان گیران

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

گوجه فرنگــی- از واجبات نماز ۱۰- جنگ و پیکار- هنر 
ثبــت لحظه ها- پیامبــران ۱۱- زادگاه حضرت ابراهیم 
(ع) - ناگهان- جنس برخی از ظروف آشــپزخانه ۱۲- 
آذوقه ســفر- رشــته ای از دانش کاربردی و فناوری- 

ســمبل ۱۳- گوشت ســرخ کرده که تخم مرغ روی آن 
بشکنند- معدن- تیر پیکاندار ۱۴- هشیاری- مخفیانه و 
پنهانی ۱۵- سیخونک- گله چهارپایان- بسیار مشتاق- 

عقاب سیاه. 
افقی: 

 ۱- منحصرا- ســاختمان- قطــع عملیات جنگی 
۲- پیچیده در گــوش زمان فریادتان- آفرین فرنگی- 
شــماره دروازه بان ۳- مکمــل زیبایی رو- نشــانه و 
اثر- شمع گردون ۴- ندادهنده غیبی- جانشین اسم 
در دســتورزبان- بلبل ۵- نوعی دوخت در خیاطی- 
روان شــدن دســتگاه ها و قطعات موتور خودرو های 
نــو- پول قدیمــی ۶- بت عصر جاهلی- ســرپوش 
زنانه- ســخن آمیخته بــه ریشــخند ۷- دوتا نون- 
ماترک- بندگان ۸- هراس آور- دارای کارکرد ماشینی 
۹- زمین کشاورزی بی مصرف مانده- کارآگاه معروف 
داســتان های آگاتا کریستی- پهلوان ۱۰- برخوردار از 
نعمت- شــماره پرونده- اجاره بها ۱۱- بلندترین قله 
زاگرس- پشت سر هم- باریک ۱۲- افترا- مسیحی- 
سبز روشــن ۱۳- همت گماشتن- قهوه خانه فرنگی- 
جــای پا ۱۴- قدم یکپا-  اندازه گیــری با متر- اتحادیه 
صنفــی ۱۵- بالاتر از آن رنگی نیســت- شــب های 

عربی- از ملزومات حفاری. 
عمودی: 

۱- ییلاقی در تهران- مرتفع- زمان معین- مفلوج 
۲- کافــه ســنتی- بدون همنشــین و همــراه بودن 
۳- پیمــودن- نشــانه- اعلامیه سیاســی که به طور 
مخفیانه توزیع شــود ۴- گروه- کالا- باقی مانده ۵- 
خداشــناس- کمترین مقــدار- از انجیل های معتبر 
۶- کوهــی در مکــه- اعتراف کــردن- قــوم مغول 
۷- خشــمگین- راه رفتن در تاریکــی ۸- پروردگار- 
عیــد بیســت وهفتم رجب- نوعی پارچــه ضخیم و 
خشــن- آبگیر، تالاب ۹- ترکیب بلغور گندم با دوغ یا 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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شــرق: چهار ســارق زورگیر که در غــرب تهران تحت 
پوشش مسافرکش از بیش از ۱۵ نفر زورگیری کرده اند، 
دستگیر شــدند و تحقیقات از آنها برای افشای جزئیات 
جرائمشــان ادامه دارد. به گزارش خبرنگار ما، ســاعت 
۲۲:۴۰ دهــم فروردیــن، مرد جوانی در تمــاس با مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ از زورگیری راننده و سه سرنشین 
یک دســتگاه خودروی پراید در محدوده تهرانسر اعلام 
شــکایت کرد. ســپس پرونده ای با موضوع ســرقت به 
عنف تشکیل شــد و برای رسیدگی تخصصی به دستور 
قضائــی در اختیار کارآگاهان پایــگاه دوم پلیس آگاهی 
قرار گرفت. شــاکی پــس از حضور در پلیــس آگاهی، 
بــه کارآگاهان گفت : در میدان آزادی ایســتاده بودم تا 
سوار بر خودرویی شوم و به منزلم بروم که یک دستگاه 
خودروی پراید با ســه سرنشین جلوی پایم ایستاد و من 
هم پس از اعلام مقصد و تأیید راننده، ســوار بر خودرو 

شــدم. پس از طی مســافتی، یکی از سرنشینان خودرو 
با تهدید ســلاح ســرد، تلفن همراه، وجوه نقد و کارت 
عابربانکم را به  زور ســرقت کرد. من نتوانســتم در برابر 
آنها مقاومت کنم؛ چون جانم در خطر بود. آنها پس از 
دو ســاعت چرخاندن من در حوالی تهرانسر، در نهایت 
من را از ماشین به بیرون پرتاب کردند و از محل گریختند. 
من نیــز بلافاصله با پلیس تمــاس گرفتم و موضوع را 
گزارش دادم. کارآگاهان به دنبــال اظهارات مال باخته، 
راهی محل سرقت شــدند و با انجام تحقیقات میدانی 
فهمیدند یکی از ســارقان به نام سیامک، سابقه سرقت 
به  عنف دارد و از مجرمان ســابقه دار است. کارآگاهان 
در شــاخه دیگری از تحقیقات، متوجه شــدند سیامک 

بیســتم فروردین به جرم سرقت موتورســیکلت روانه 
زنــدان شــده و در حال تحمل کیفر اســت. با انعکاس 
اطلاعات به دست آمده به بازپرس پرونده، متهم از زندان 
تحویل و بــه پلیس آگاهی منتقل شــد و در تحقیقات 
انجام شده علاوه بر سرقت به عنف از شاکی، به بیش از 
۱۵ فقره سرقت مشابه با همکاری همدستانش اعتراف 
کرد. در ادامه تحقیقات پلیســی، سه سارق دیگر نیز در 
شهرســتان شهریار شناســایی و در عملیات چند ساعته 
هماهنگ پلیســی دســتگیر شــدند و به پلیس آگاهی 
انتقال یافتند. سیامک در اعتراف های خود به کارآگاهان 
گفت: حدود ســه ماه پیش با دیگر همدستانم که بچه 
یک محل هستیم، باند ســرقت را تشکیل دادیم و برای 

یافتــن افراد تنها که منتظر تاکســی بودند، در خیابان ها 
پرســه می زدیم و پس از انتخاب ســوژه، او را ســوار بر 
خودروی خــود می کردیــم. طعمه های مــا که خیال 
می کردند سوار خودروی مسافرکش شده اند، ابتدا هیچ 
مقاومتی نمی کردند. ســپس ما با ســلاح ســرد آنها را 
تهدید می کردیم و زورگیری را انجام می دادیم؛ ســپس 
اموال سرقتی را بین خودمان تقسیم می کردیم. با توجه 
به اعتراف های اعضای این باند زورگیری، مشــخص شد 
سارقان بیشــترین ســوژه ها را در مناطق مختلف غرب 
تهران به ویژه در محدوده میدان آزادی، جاده مخصوص 
و آزادراه تهــران – کــرج انتخاب می کردند. ســرهنگ 
کارآگاه خیرالــه دولتخواه، رئیس پایــگاه پنجم پلیس 
آگاهی پایتخت، با تأیید این خبر گفت: متهمان با صدور 
قــرار قانونی، برای انجام تحقیقــات تکمیلی در اختیار 

کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران قرار دارند.

شــرق: دو مرد که متهم هســتند در جریان سرقت 
از خانه زنــی جوان، مردی را به قتل رســانده اند، با 
رضایت پدر مقتول از قصاص نجات پیدا کردند و به 

لحاظ جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه رفتند. 
به گزارش خبرنگار ما، سه جوان افغانستانی بعد 
از ورود بــه خانه دختری از هم وطنان شــان متوجه 
حضور جوان ایرانی شــدند و او را به قتل رســاندند. 
براســاس محتویات پرونده خبر مفقود شدن این مرد 
جوان ابتدا از ســوی همسرش به مأموران داده شد. 
این مرد به پلیس گفت همسرش از خانه خارج شده 
و دیگر برنگشته  است. وقتی مأموران تحقیقات خود 
را آغاز کردند، متوجه شــدند مرد جوان که حامد نام 
دارد، با یک دختر افغانســتانی به نام مینا دوســت 
اســت. مینا به مأموران گفت ســه مرد افغانستانی 
وارد خانــه اش شــدند. اموالش را ســرقت و به او 

تعــرض کردند و حامد را کشــتند. مأموران با کمک 
مینا ســه مرد افغانستانی را شناســایی و بازداشت 
کردند. دو نفر از متهمان به قتل اعتراف کردند و نفر 
ســوم با وثیقه آزاد شــد. دو متهم پای میز محاکمه 
رفتند و با درخواست قصاص از سوی پدر مقتول به 
مرگ محکوم شــدند؛ اما بعد از ســه سال پدر حامد 
اعلام گذشــت کرد و متهمان این بار به لحاظ جنبه 
عمومــی جرم پای میــز محاکمه رفتنــد. در ابتدای 
جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه ۵ دادگاه 
کیفری اســتان تهران برگزار شد، کیفرخواست علیه 

متهمان خوانده شد. 
سپس وکیل همسر مقتول در جایگاه قرار گرفت. 
او درخواست مجازات متهمان را کرد و گفت: با توجه 
بــه اینکه موکل من حق درخواســت قصاص ندارد، 
ســهم دیه ضربات غیر مؤثر در مرگ را می خواهیم و 

خواستار مجازات متهمان نیز هستیم. در ادامه متهم 
ردیــف اول به نام شــیرمحمد در جایگاه قرار گرفت 
او گفت: ســعید که متهم پرونده است و حالا نیامده 
 اســت، به ما گفت دختری به نام مینا را می شناســد 
که در قبال گرفتن پــول رابطه برقرار می کند و کارگر 
جنســی اســت. ما هم تصمیم گرفتیم به خانه مینا 
برویم. با خود گفتیم اگر چیز باارزشــی هم داشــت، 
ســرقت می کنیم. وقتی وارد خانه شدیم، دیدیم یک 
مرد ایرانی هم آنجاست. او وقتی متوجه شد ما قصد 
ســرقت داریم. مقاومت کرد و درگیری بین ما شروع 
شــد. من و متهم دیگر این پرونــده با هم او را زدیم. 
من ابتــدا دو ضربه با چاقو به دســت هایش زدم و 
بعد دوســتم دو ضربه به سینه اش زد و جسد را رها 
کردیم و متواری شــدیم؛ اما مأموران ما را شناسایی 
کردند. متهم گفت: زمانی که ایــن قتل اتفاق افتاد، 

من نوجوان بــودم. من متولد ایران هســتم؛ اما پدر 
و مادرم افغانســتانی هســتند و مهاجرت کرده اند. 
وقتی بچه بودم، دوباره به افغانســتان رفتیم و بعد 
با توجه به شــرایط، پدرم تصمیــم گرفت دوباره به 
ایران برگردیــم. متهم گفت: من شناســنامه ندارم. 
در افغانســتان هــم کــه بودیــم، پدرم شناســنامه 
نگرفت و گفت لازم نیســت شناسنامه داشته باشی؛ 
به همین دلیل دقیقا نمی دانم چند ساله هستم. پدرم 
با پول کمی که داشت، رضایت اولیای دم را گرفت و 
من دیگر پول ندارم که بابت چیزی به شاکی پرونده 
بدهم. حالا هم درخواســت بخشش دارم. در ادامه 
دیگــر متهم پرونــده در جایگاه قرار گرفــت و او نیز 

درخواست بخشش کرد.
با پایان جلســه دادگاه قضات برای تصمیم گیری 

وارد شور شدند.

زورگیرى از مسافران توسط 4 مرد خشن

عاملان سرقت مرگ بار بخشیده شدند


